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Introduction: 

The present study examines the epistemic connection between the Perfect Human 

(Insān-e Kāmil) and true tawḥīd (monotheism) from the perspective of Rāz-e 

Shīrāzī. Rāz-e Shīrāzī, a 13th/19th-century mystic, describes tawḥīd as light and as 

the entrusted burden of the sublime Divine Guardianship, placed within the heart of 

the Perfect Human —which is, in his view, an expansive and vast cosmos. This study 

seeks to explore the manner in which true tawḥīd can be attained. The central 

question is: How does Rāz-e Shīrāzī explain the relationship between God Almighty 

and the Perfect Human? In this study, by referring to both the poetic and prose works 

of Rāz-e Shīrāzī, we attempt to explain the way he presents his approach to the 

knowledge of God. 

Research Method: 

This study employs a descriptive-analytical approach, using library resources to 

explain Rāz-e Shīrāzī's view of how one attains true tawḥīd. 
Discussion: 

Knowledge of God Almighty forms the essential foundation of Islam.Understanding  
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the Perfect Human—who is another expression for the Muhammadan and Alavid presences and their purified 

descendants—lies on the path toward knowing God. These sacred figures occupy a central and exceptional position in 

the discourse of theology, and numerous Qur’anic verses and narrations emphasize the significance of this station. 

The Perfect Human is the complete mirror of the Divine Names and Attributes. He embodies the perfected realities of 

the fourfold forms of monotheism, Tawḥīd-e Dhāti (Tawḥīd of Essence), Tawḥīd-e Ṣifāti (Tawḥīd of Attributes), 

Tawḥīd-e Af‘āli (Tawḥīd of Acts), and Tawḥīd-e Āthāri (Tawḥīd of Manifestations). Only he can serve as the 

manifestation of Tawḥīd-e Dhāti and correspond to its highest spiritual rank of Walayah (guardianship). 

Another key aspect of this study is the discussion of the epistemic connection between the Perfect Human and true 

tawḥīd, meaning that knowing the Perfect Human leads to knowledge of God Almighty, and conversely, knowledge 

of God is achieved through the Perfect Human. Therefore, the Perfect Human is the template of God Almighty, and 

knowing God is not possible except through him. 

This research also refers to the path of attaining true tawḥīd and the station of walāyah, which can only be realized 

through spiritual connection and attachment to the Perfect Human—an essential principle known as the “Principle of 

Murābaṭah” (the principle of spiritual bonding). 

Conclusion: 

Rāz-e Shīrāzī considers the Perfect Human to be the most comprehensive and complete manifestation of God 

Almighty, as he is the locus of the Greatest Name of God and the mirror in which the lights of Divine Reality are 

reflected. In his view, no being other than the Perfect Human is capable of manifesting such attributes, and for this 

reason, he refers to the Perfect Human—who embodies the Divine Essence of Divinity and Oneness—as the “temples 

of monotheism” (Hayākel-e Tawḥīd). 

He believes that the highest degree of tawḥīd and walāyah is the Absolute Divine Guardianship, which he expresses 

with the term “Hū” (He). Drawing upon Sūrat al-Ikhlāṣ, which encompasses all levels of monotheism— Tawḥīd-e 

Dhāti, Tawḥīd-e Ṣifāti, Tawḥīd-e Af‘āli, and Tawḥīd-e Āthāri— Rāz-e Shīrāzī states that within the entire ummah 

(Muslim community), only the Muhammadan and Alavid presences and their purified descendants truly encompass 

and embody the perfected realities of these fourfold monotheisms. Consequently, only they can serve as manifestations 

of Tawḥīd-e Dhāti and correspond to its highest spiritual rank of Walayah. Because this monotheism is the locus of 

Divine Essential Unity, the realm of divinity (Lāhūt), and the place where the Hidden Treasure becomes manifest—

exclusively within the inner reality of the Muhammadan and Alavid presences and their purified descendants. 

Thus, according to Rāz-e Shīrāzī, the manifestation of Tawḥīd-e Dhāti is the spiritual master of love, the Divine Walī 

(guardian)—the Perfect Human—who, in the era of prophethood, is the Muhammadan presence, and in the era of 

walāyah, the Alavid presence. These figures are the manifestations of Divine Tawḥīd and the guides of creation toward 

God Almighty. Aside from these sacred figures, no being is nearer to or more knowing of the Divine Essence. The 

other successors of these figures each articulate a single “word” of Tawḥīd-e Dhāti, indicating their role as 

manifestations of the Divine essence and attributes. Based on narrations found in Shi‘i sources, he holds that knowing 

the Perfect Human is identical to knowing God Almighty, and knowledge of that sacred threshold is in turn equivalent 

to knowing the Perfect Human. Through the Perfect Human, God is known and worshipped. Therefore, the Perfect 

Human is the divine template, and knowledge of God is not attainable except through him. He further states that tawḥīd 

is only attained through spiritual bonding and connection with the Divine Walī, who is the manifestation of the light 

of Tawḥīd-e Dhāti —what he calls the “Principle of Murābaṭah.” 
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راز شیرازي  .است يرازیراز ش دگاهیاز د یقیحق دیانسان کامل با توح یمعرفت وندیپ یپژوهش حاضر بررس

 و بار امانت ولایت عظیمه حق تعالی توحید به عنوان نور  جمله عارفانی است که از ازقرن سیزدهم ،  عارف

، گنجانده شده است.در این پژوهش سعی شده عالم وسیع الفسیحه اي ل،کام قلب انسان درکه  کردهتعبیر 

 د حقیقییابی به توحیی دستبه چگونگ ياو با استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل - یفیبا روش توص  است

 پرداخته شود.

دانسته  معرفت خود تعالی و حق هاي معرفتیکی از راهرا به عنوان  سر نهادن به آستان انسان کاملراز،    

معرفت ، همان معرفت امام که ،هیچ راهی براي معرفه االله نیست مگر از طریق معرفت به اماماست. از نظر او 

، شناخت انسان کامل است آن  هايراه و یا حداقل یکی ازتوحید حقیقی  هطریق بنابراین. به حق تعالی است

  خواهد بود.امکان پذیر » مرابطه «به نام  اصل  از طریقه اصلی،از نظر جناب راز  که

کامل تعبیر دیگري از حضرات محمدي و انساندر می یابیم که در نزد او با بررسی در مجموع آثار جناب راز  

و  ؛است )صفاتی و ذاتی ، افعالی ، آثاري(جامع جمیع مراتب توحید اربعهکه  علوي و ذریه مطهر ایشان است

هر و مظ دیتوح نیا رایکنند؛ ز يآن برابر ییبوده و با مرتبه ولا یذات دیمظهر توح تواندیتنها آن حضرات م

  .مطهرشان است هیو ذر هیو علو هیمحمدو منحصرا در باطن حضرات ی بودهتعالحق یذات دیمحل توح
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  مقدمه

 البیت دعامه:«اســت چنان که در حدیث نبوي آمده  اســلام تعالی بنیان اصــلی دینمعرفت حق

 شناخت )381 ،ص.3ق،ج1405متقی،»(القامعو العقل و الیقینالله با المعرفه الدین و دعامه أســاســه

در راســتاي  که تعبیر دیگري از حضــرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشــان اســت انســان کامل

 بودهاي آن حضرات در مبحث خداشناسی داراي محور اساسی و جایگاه ویژه تعالی استشناخت حق

:« با توجه به فرمایش حضـــرت علوي . و آیات و روایات فراوانی بر اهمیت این جایگاه اشـــاره دارد 

لیّ به معرفت و»الخالص النُّوراَنِیَّــهِ مَعْرِفـَـهُ االلهِ ، وَ مَعْرِفَهُ االلهِ مَعْرِفَتِی بِالنُّوراَنِیَّهِ، و هو الدینبـِـ مَعْرِفَتِی

و )1 ،ص.26،ج1404نورانیت، معرفت حق، و معرفت حق به نورانیت، معرفت ولیّ اســت (مجلسی،ق

که مانند برون او کانون آیات الهی است لذا درون او ه ؛از آن جا که آدمی آینه تمام نماي حق است

دریچه هاي نوینی از دســـت یافته و  به اســـتعداد هاي تکوینی خود در صـــورت شـــناخت واقعی

و «سوره اعراف: 180).با استناد به آیه 27،ص.1395یابد(ملک اف،درون خود میدر خداشــناســی را 

 هاي نام آن خدا مائیم سوگند به «و شرح آن توسط امام صادق(ع) که فرمودند:»  اسماء الحسنیالله 

توان گفت باطن انسان کامل در بر دارنده حق و حکایت از می )617،ص.2،جق1416بحرانی، »(نیکو

آن حضرات،  بودن اســـماء و صفاتجامع جمیع  و ، بنابراین مظهـــر .صورت حق و اسماء ذاتی دارد

  . باعث این تلازم معرفتی شده است

در ادامه بر  .حق تعالی است آن حضرات برابر و مساوي با شناخت شناخت چنان که اشــاره شــد

ده کند چنان که آمتعالی برابري میتوان گفت که انکار و رد آنان نیز با انکـار حقاساس احادیث می

   ).6 ص.،1960صفار، الله»( انکرنا فقد انکرا و منالله ا عرفنا فقد عرف من«است:

از جمله افرادي است که عارف قرن سیزدهم  یذهب یفیشر ینیحس يرازیش ابو القاسم راز رزایم

ـــیر الانوارالمعرفه؛مناهج الانوار؛الامامه؛قوائمبراهین الولایه؛آیاتاز: در مجموعه آثارش  الحکمه؛طباش

 .از جهت خداشــناســی به موضــوع انســان کامل پرداخته اســت.. و الولایه قنوتیه؛اســرار نور؛علینورٌ

 کامل را چگونهو انسان یحق تعال نیمقاله آن است که جناب راز، ارتباط ب نیپرسش ا نیتريمحور

 یشده است با مراجعه به آثار منظوم و منثور جناب راز به چگونگ یمقاله سع نیدر ا کند؟یم نییتب

  او پرداخته شود. یخداشناس قهیطر نییتب
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 يی از دیدگاه راز شیرازقیحق دیانسان کامل با توح یمعرفت وندیپپیش از این پژوهشــی با موضــوع 

  اما به موارد ذیل می توان به عنوان پیشینه تحقیق اشاره کرد : صورت نگرفته است

طالبی، زهرا ، امامی جمعه، ســید مهدي ،رابطه انسان شناسی و خداشناسی در حکمت خالده با  .1

ــر، ــین نص ــید حس ــوان و س ــتان زمانســان پژوهی دینی،محوریت آراي ش ــماره 1393س             ،32،ش

 .91-69.ص ص

فصل شــهپر،علی صــادقی ، درآمدي بر خداشــناسی، جهان شناسی و انسان شناسی ابن عربی،  .2

 .23-9.ص ،ص5،شماره 1389 نامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ادیان و عرفان،

 عرفان، يرازیراز ش هیالولا اتیآ ریدر تفس یعرفان لیمحســن؛تاو ،ییشــرفاعلی، ،یاشــرف امام .3

 .95تا  77. ص ،ص 65شماره  - 1399 زییپا ،یاسلام

شماره  ،یشعر پژوه ،يرازیدر نگاه راز شــ تی، ولا1391، عباس؛  يمراد وســف،یمحمد  ،يرین .4

 .222تا  197.ص  ، ص11

پژوهش علاوه بر بیان این که انســان کامل آینه تمام نماي اســما و صفات الهی است، به  نیادر 

 ی) در انسان کامل نیزو ذات يآثار،یصــفات،یافعال (اربعه داتیکامله توح قیحقابودن و جامع  يحاو

د.اشاره کنيآن برابر ییبوده و با مرتبه ولا یذات دیمظهر توحاو می تواند تنها ه، و بیان شده که اشار

ــان کامل با توح یمعرفت به پیوند ی از دیگر ویژگی هاي نوي این پژوهش اســت بدین قیحق دیانس

نسان بنابراین ا؛ تعالی و بالعکس نیز بوده استدر راستاي شناخت حق انسان کامل شناختمعنا که 

در این . به جز از طریق انسان کامل میسر نخواهد بودحضرت حق و شناخت  ،تعالیکامل نسخه حق

ــول به توحید حقیقی و مقام  پژوهش به ــده کهراه وص جز به ســبب مرابط و  ولایت نیز اشــاره ش

  .حاصل نمی شوداست » اصل مرابطه« اصلی به نام انسان کامل،که پیوستگی از طریق

  :توحید و انواع آن.1

معانی  در دیتوحآشنایی با راه هاي خداشناسی نیز یکی از مباحث مهم و ارزشمند توحید است. 

).از نظر جناب راز 281.ص.1371،ي(سجادآمده است،، یکی دانستن و یکی دیدن گفتن یکچون: ی

و به معنی اعتراف به وحدانیت ذات پاك حضرت احدیت است » لا إله إلاّ االله«توحید کلمه طیبه 

حدانیت و ،اند و احدي از خلایقهتمامی انبیا و رسل، بر این کلمه طیبه توحید الهی اتفاق و مبعوث شد
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، تصدیق بر نبوت و توحید ).431.ص2ق.ج1323(رازشیرازي،ندکنحق تعالی را انکار نکرده و نمی

مقدس اسلام  عتیشر نیاز اصول د، ولایت حضرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان

حضرات  آن عداوت و کفر به خلافت و فضایل ان)و کفر به آن55ص.1ق.ج1323،يرازیاست(رازش

 او).121(همان: کفر به حق تعالی است ،و کفر به ایشان اند است؛ زیرا که ایشان ارکان توحید الهی

بت ی و نسو ذات یصفات،ی، افعاليآثارداراي مراتبی است که عبارتند از:توحید  دیتوحاست معتقد 

 ي شروع،ثارآ دیتوح سلسله مراتبی براي آن قائل است. بدین معنا که این مراتب به ترتیب، در ابتدا از 

  شود. ی منتهی میذات دیتوحبه  صفاتی ادامه پیدا کرده و در نهایت  و بعد با توحید افعالی و

مظهري و در هر عالم ملک می جوید  مظاهر در در مرتبه توحید آثاري سالک طالب،حق تعالی را

 ی)اوافعال دیتوحدر مرحله بعد(  کند،را مشاهده  یآثار حق تعالکند تا می عالم آفاق  نظر از مظاهر

از او در فعل خود مستقل  ریغ يموجود چیهبوده و   کتای در افعال خود تعالیحقپی می برد که 

در  یهمه صفات اله رسد کهو در توحید صفاتی به این نتیجه می ندیبلکه همه وابسته به او بوده؛ن

 نیبلکه ع ؛ستیو عارض بر ذات ن دئصفات خدا زا و گرندیکدی نیع ،و در وجود زندیچ کی قتیحق

است و  کتای حق تعالی ذاترسد که ی به این مطلب میذات دیتوحو در نهایت در  ستهمان ذات ا

که از نظر جناب راز  در آن راه ندارد یبیگونه ترک چیو ه  طیبس ش ذاتو  ندارد يمثل و مانند چیه

   کند. يآن برابر ییو با مرتبه ولا این توحید باشد مظهر  تواندیانسان کامل م تنها

از شود که به  عالم خاصی مخصوص می دیتوح گانهچهار گفت هر یک از مراتب در ادامه باید

)که در ادامه بدان 439.ص1348(رازشیرازي،بگیرد مرتبه ذات احدیت تا عالم شهادت را در بر می

  شود.پرداخته می

  يتوحید آثار.2-1

.سالک الهیه استمظهر توحید آثاري، عالم ملک و دنیا است که اسفل سافلین عوالم و مظاهر 

طالب در این مرتبه از توحید، حضرت حق را در زمین، آسمان و اشیاء جسمانی و در و دیوار می 

کند، حق را و آثار حق جوید و به سبب  حالات توحیدش در هر چه از موجودات عالم آفاق  نظر می

 تیالا و را ئاًیش تیاما ر«). چنان که وارد است:159.ص1383کند،(راز شیرازي،تعالی را مشاهده می

)و اشیاء را مظهر نور وحدت می بیند و عشق 111.ص1358(هجویري،»هیاالله قبله و بعده و معه و ف

کند و حیران و سرگردان  است  و خبر ندارد  که موجودات عالم  کثرت،  بازي  با آنها  به دل می
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 53) و آیه 50روم:»(اللَّهِ... رحَْمَتِ آثاَرِ فاَنظُْرْ إِلَى « بیشتر مظهر توحید آثار است؛بنا به قوله تعالی:

  ...».سَنُریِهِمْ آیَاتنِاَ فیِ الآْفَاقِ «سوره فصلت:

رض بر ا بوده وسبز  رنگ به از نظر جناب راز تجلی آثاري اولین تجلی بر باطن انسان است،که

ید؛ اما همین که در باطن او ظاهر آتابد اگر چه این تجلی به نظر سالک نمینفسانی سالک طالب می

آثار را در اشیاء مشاهده و مست توحید  1باطن خود، نور توحید و اختیار به قوت همان نورد بیوش

ته داش» لاموثر فی الوجود الا االله« حالت  ،نور این سالک طالب در مشاهده ،در این عالم .گرددآثار می

 داند.میدر عوالم وجود  يثارآ هر توحیدامظ را م کثرتو موجودات عال ،و حق تعالی را فاعل حقیقی

در نزد  ،در ظهور نور توحید در آنها و... در این حالت، انسان ناقص، کامل، حیوان، زمین و آسمان

فاَنظُْرْ إلِى آثارِ رَحْمتَِ « ). بنا به قوله تعالی:160 ،ص.1383طالب سالک یکسان است(رازشیرازي،

 »سنَُریهمِْ آیاتنِا فیِ الْآفاقِ وَ فی أنَفْسُهِمِْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ... :«یه آ) و یا این 50/روم»( االلهِ..

  .)53 /(فصلت

عالم ملک و کون است که مشتمل بر سماویات و  ،همان طور که اشاره شد مراد از عالم آثار

راز تأثیر در این موارد و موجودات مادیه به سبب  از نظر جناب .ارضیات مادیه جسمانیه ظلمانیه است

به واسطه نفس قدسیه کلیه ملکوتیه الهیه حضرات  ،و تأثیر در این نفوس کلیه ،نهاآنفوس کلیه 

ثار عالم ملک منشعب از اثر واحد کلی نفس کلیه ملکوتیه آن حضرات آپس تمامی  ؛ائمه(ع)است

ثر واحد نفسانی این حضرات منسوب است( راز ثار به اآفعلی هذه، عالم ملک، کون و  .است

ثار کمال ضعف را داشته و به انواع آ). از نظر او نور توحید در عالم 433 ،ص.2ق،ج1323شیرازي،

او در ادامه  .وب شده است به طوري که نورش در لباس ظلمت متواري شده استنسظلمات کثرات م

االله  سبحان «چون:اي به کلمه ،ثاريآعالم توحید تعالی از ظلمات کثرات تنزیه حق کند کهاشاره می

وره ثار عالم ملک است. در سآو  ،ز کثراتا به این دلیل که این تسبیح و تنزیه نیاز است »مالک الملک

وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کفُوُاً «؛»لمَْ یلَِدْ وَ لمَْ یُولَدْ« یهآثاري می نماید، آاي که دلالت بر توحید یهآاخلاص 

یات دلیل بر تنزیه حق تعالی از اوصاف اهل ملک؛یعنی تولید، آ)؛زیرا که این 4-3 /است(اخلاص»أَحَدٌ

باشد و چون حضرت صمد از صفات اضداد و کثرت مادیه جسمانیه توالد، تناسل، تکافو و تکاثر می

                                                 
  .، نور ایمان استتوحید مقصود از نور  .1 
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سبحان االله « یه فوق  به منزلهآپس این دو  منزه و مبراست، پس ضد و ند، شریک، کفو و نظیر ندارند

است که مودي تنزیه و تقدیس  يثارآاست و دلیل بر توحید  »مالک الملک من اوصاف اهل الملک

  ).434 ،ص.2ق،ج1323حضرت صمد است( راز شیرازي،

  توحید افعالی .2-2

در این نوع از توحید آمده است که همه افعال و تصرفات، در حضرت حق تعالی منحصر است 

مظهر توحید افعالی عالم ملکوت . ندیمستند به خدا، و فعل او تاًیجودات نهاهمه مو بدین معنا که 

 ).از نظر70-56. ص.1386،يزدی(مصباح  .شودنور توحید افعال الهیه در آن ظاهر می کهالهیه است 

لافاعل فی الوجود « توحید افعالی هویدا شود حالت  ،جناب راز زمانی که در باطن طالب سالک الهی

تصرف عالم کون منحصر و مختص به و  فعل در عالم وجود گردد.از نظر اوبراي او ظاهر می» الا االله

) اشاره به این توحید 2/اخلاص»(االله الصمد«) آیه 433 ،ص.2،جق1323تعالی است( راز شیرازي،حق

م مجردات از ارواح، عقیل، نفوس و در عالم مادیات از اجسام، است پس جمیع افاعیل الهیه در عال

)بنا به 433 ،ص.2ق،ج1333اشکال، مواد، اضداد و منتسب با امر حضرت صمد است ( راز شیرازي،

ي از ) در این توحید هیچ موجود82/یس»(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَیْئًا أنَْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« تعالی:قوله

مجرد، مادي، معنی، صورت، باطن، ظاهر، عالی و سافل از حیطه فعل و امر حضرت صمد خارج نیست 

و حضرت صمد محتاج الیه کل در حوائج وجودیه و کمالیه اشیاء است؛ زیرا اشیاء با اختیار، شعور، 

  ) 433 ،ص.2ق،ج1323اضطرار و عدم شعور به حضرت او اقبال دارند ( راز شیرازي،

کند که حضرت صمد در ایجاد موجودات که فعل و صنع اوست دو مرتبه ر ادامه اشاره میراز د

ارواح، عقول و نفوس بدون زمان و مدت است. این ابداع و  :چون ابداع و اختراع اشیا مجرده دارد:

باشد  می ،که مشیت مطلقه الهیه است اختراع منتسب به مقام نورانیت حضرات محمدي و علوي،

 ،ص.1،ج1365کلینی، »(خلََقَ اَللَّهُ اَلْمَشِیئَۀَ بِنَفْسِهاَ ثُمَّ خَلَقَ الَْأشَْیَاءَ بِالمَْشِیئَۀِ« چنان که وارد است که:

موجودات سماویه و عنصریه مادیه است که موقوف به استعداد ماده و  ایجاد و خلقِ  ) این مرتبه110ِ

 یر و اندازه کردن است منتسب به نفس کلیه قدسیه حضراتمدت است این خلقت که به معنی تقد

است؛ زیرا که این نفس کلیه حمامه ملکوتست که عالم افعل الهی است و از این نفوس  ائمه (ع)

عنصریه و نفوس افراد بشریه که عالم جمیع این نفوس عالم ، نفوس کلیه سماویه ،قدسیه قلبیه الهیه

و تصرفش در نفوس عالم ملک و اجسام است  ،قدسیه کلیه فعلملکوتست، ناشی می شوند این نفس 
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اند چنان که حضرت علوي پس این حضرات ائمه (ع) مظهر توحید فعلی به دو مرتبه ابداع و اختراع

حید ) اشاره به تو28/نهج البلاغه»(فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائعُِ لَنَا« در نهج البلاغه فرمودند:

  ).433 ،ص.2ق،ج1323افعالی داشته؛زیرا که حمل بر فعل جمیل اختیاري الهی است ( راز شیرازي،

  توحید صفاتی .2-3

 واجد آنهاست حق تعالیکه ذات  یاوصاف دیتوح در اینپس از این دو توحید، توحید صفات است 

عالم ارواح و  توحید،این ).عالم 70-56. ص.1386،يزدی(مصباح  داوینذات  نیو ع گریکدی نیع

 سرّ دیتوح نی.از نظر جناب راز  اندیگو »تیواحد« و»يوحدت عدد«را  دیتوح نیا جبروت است

حضرات به عنوان  نیاو از ا لیدل نیاست به هم شانیمطهر ا هیو ذر يو علو يباطن حضرات محمد

  ).161، ص.1383(راز شیرازي، کندیم ادی دیارکان توح

در ).149 ص.،1352کمالیه ذات اقدس بی نام و نشان است(راز شیرازي، ر این توحید، صفات د

این مرتبه از توحید، جمیع صفات کمالیه و اسماء حسناي الهیه در یک ذات پاك منحصر است این 

 ،ص.2ق ،ج1323ست( راز شیرازي،ا نآتعبیر از »االله«نامیده شده که اسم  »واحدیت«مرتبه  مرتبه،

از نظر جناب راز روح کلی الهی مظهر تمامی صفات کمالیه الهیه اضافیه است حالت طالب در  )432

بوده و در قلبش ظاهر می شود؛ زیرا که مراد » لا اله الا االله« ظهور این تجلی صفاتی در روح او معنی 

ه معبود بطالب سالک هر » لا اله« باکلمه مستجمعه جمیع صفات کمالیه الهیه است که  »االله«از 

کند یک ذات موصوف به جمیع صفات کمالیه را اثبات می» الا االله«کند، و با حق و غیر حق را نفی می

براي این مرتبه بعضی القاب و اسامی اطلاق شده است که عبارت اند ).161،ص.1383(راز شیرازي، 

جمیع انبیا، رسل و  از نظر جناب راز و...است »وجود المقید «،»وجود مطلق«،»حقیقت محمدیه«از: 

  .انداوصیا از این توحید صفات بهرها برده

به این دلیل و ذریه مطهر ایشان این نور حضرات محمدي و علوي کند که او در ادامه اشاره می

زیرا ظهور صفات الهی به  ؛این که  ملبس به صفات الهی شده خلیفه الهی بر روي زمین خواهد بود

ه است نیز نامیده شد »منتهی المعرفه«لهذا ؛سمائیه تحقق یافته استنهج تفضیل در حضرت جبروت ا

 در این حضرت ،است» فاحببت ان اعرف« چون عرفان ذات بر حسب صفاتی که مقصود از قوله تعالی

و این حضرت روحانی کلی مظهر توحید صفات  نامیده می شود »عرفات الالهیه«جبروتی حاصل، و 
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صفات و کمالات ذاتی الهی منحصر در ذات الهی است(راز شیرازي،الف  الهی است بدین معنا که تمامی

  .)454 ،ص.1348

به بصیرت  و ذریه مطهر ایشان معرفت این مرتبه از توحید و ولایت حضرات محمدي و علوي

که  ،ن که این مرتبه توحید صفاتآقلبیه، کشف قلبی، شهود روحانی و معاینه سریه است و به سبب 

نامند( راز  »ارکان توحید«مقام نورانیت و سرّ باطن آن حضرات است آنان را ، مرتبه واحدیت

 ،ص.1377(شیخ صدوق،» نَحنُ أرکانُ توَحِیدِهِ«)چنان که وارد است:432 ،ص.2ق،ج1323شیرازي،

که هیکل توحیدي  )ن حضراتستآهیکل بدنیه مبارك  (موسوم اند »هیاکل توحید «به نیز و)35

نور یشرق من صبح « ).چنان که حضرت علوي فرمودند:72 ص.ق،1319الهی است(راز شیرازي، 

فی بُیُوتٍ « سوره نور  36یه آ) و بنا بر 170 ،ص.1368آملی،»(الازل، فیلوح علی هیاکل التّوحید آثاره

اند ( راز به بیوت نور توحید نیز موسوم شده»أَذِنَ االلهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذُْکَرَ فیهَا اسْمُهُ

)مراد از هیاکل توحید همین هیاکل النوریست که نور صبح ازل ذات 433 ،ص.2ق،ج1323شیرازي،

م اعظ ،نها، که هیکل مبارکه انزعیه حضرت علويآن اشراق کرده است ولایح و ظاهر آمده است بر آبر 

پس با این هیاکل  موز قدرت الهیه اندآاین هیاکل نوریه توحیدیه مبنی بر حکمت و دست  آنهاست

 انددهوو اکتساب نور هدایت، ایمان و ولایت نم فتهخلایق در لیله لیلاي ظلمانی دنیا هدایت یاعظیمه، 

براي نظر کردن بندگان به او شد، تا از پس پرده حجاب پروردگار خود را  ،و حجابی از حق تعالی

  ).381-380 ،ص.1348بشناسند(راز شیرازي، الف 

  توحید ذاتی .2-4

و » واجب بالذات«چون یمیمفاهتعالی به است: در معناي اول ذات حقمعندو داراي  یذات دیتوح

رت کث بوده است بدین معنا که حق تعالی مصداق  کشده و منحصرا داراي یاشاره » موجود مستقل«

 هم یدرون رتکث و ، نبوده مرکب از اجزا یعن؛ یاست طیبسدر معنا دیگر حق تعالی  ندارد؛ یرونیب

).دلیل 70-56. ص.1386(مصباح یزدي،ندیگویم »یذات دیتوح«را اصطلاحاً دارد جمع این دو معنا ن

که از حد ادراك بشر بیرون  شده است آن است این ذات پاك اقدس را توحید ذاتی نامیده این که

معتقد است اگر چه ذات پاك بحت حضرت احدیت داراي اسم، وصف و نعت جناب راز  بوده است 

توان اسامی و القاب شریفه چند بر آن اطلاق کرد که عبارتند هم آن مینبوده؛ اما براي تفهیم و تف

طونیه لا یحی «،»الوجود البحت «،»الکنز الخفی«، »الغیب المطلق «،»مرتبه الهویه «،»غیب الغیوب«از:
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 »منتهی الاعتبارات «،»ازل الازال «،»ذات الحق  باعتبار الللا تعین«، »الغیب المسکوت عنه«، »علما

  )431،ص. 2ق،ج1323،يرازیراز ش (و ..

در دایره امکان موجودي اقرب از حضرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان به ذات حضرت 

لَا تسَُبُّوا :« ) چنان که در حدیث نبوي آمده است 145 ،ص.1352احدیت وجود ندارد (راز شیرازي، 

لی مع اللّه « )و یا این روایت که آمده است:54 ص.ق،1408رازي، »( عَلِیّاً فَإنَِّهُ ممَْسوُسٌ فِی ذاَتِ اللهَِّ

).و بعد از ذات 118 ،ص.1، ج1373(فیض کاشانی، »وقت لا یسعنی فیه ملک مقربّ و لا نبیّ مرسل

ز این نور مقدس، موجودي نیست که بتواند عارف به آن ذات پاك شود (راز شیرازي، اقدس، به ج

این حجاب عظمت و کبریاء براي احدي از انبیا و اوصیا مکشوف نشده است چنان  )145،ص. 1352

مجلسی، »(رب ارنی« که گفت (ع) که روایت است که حق تعالی در برابر سخن حضرت موسی

لنَْ ترَانی وَ لکنِِ انظُْرْ إِلىَ الجَْبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مکَانَهُ فسَوَْفَ ترَانی «داد   ).جواب134ص.، 90، جق1404

یا عَلیِ ماَ «). او با اشاره به حدیث 141/اعراف»(فَلَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعلََهُ دَکا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً

ابن »(ي وَ غیَرُك وَ مَا عرَفکَ حقَ مَعرِْفَتِک غیرُ اللَّهِ وَ غیَريِعرَفََ اللَّهَ حَقَ مَعرِْفَتِهِ غیَرِ

یا علی لاَ یعرفُ االله تعََالی إلَّا أناَ «).و درجاي دیگر این گونه بیان شده است:268 ،ص.3،ج1379آشوب،

)که ذات پاك 273ص.،ق1406مجلسی،»(وَ أنتَ وَ لاَ یعرفِنی إلاَِّ االله وَ أنتَ وَ لاَ یعرفُِک إلَّا االله وَ أنا

تواند بشناسد از سویی ذات پاك حضرات محمدي و علوي و اقدس احدیت را احدي به حقیقت نمی

ذریه ایشان که نور عظمت، کبریاء و ظهور وحدت حقیقیه ذات اقدس احدیت، و آلاء، صنع، فعل و 

تعالی و نور اعظم او بنابراین حق ؛مشیت اوست نیز، احدي توان شناخت آن را به جز حق تعالی ندارد

عارف به یکدیگراند و بس و به جز ایشان دیگر چیزي و موجودي نیست که بتواند به آن عارف شود(راز 

)ظاهر آن حضرات بشري و باطنشان الهی است و به صورت هیاکل ناسوتیه 147،ص. 1352شیرازي، 

شته باشند(استرابادي، اند تا طاقت رویت و دیدن آن حضرات را داو بشریت براي خلق ظاهر شده

) آن دو، مقام و منزلت 9/انعام»(وَ لَلَبَسنْا علَیَْهِمْ ما یلَْبِسُونَ«تعالی:).بنا به قوله 393صق ،1409

ي خلایق هستند.از آنجایی که در معرفت حق تعالی، ذات ي همهپروردگار جهانیان و حجاب آفریننده

کردنی نیست و چگونگی و مکان او شناخته  اقدسش به ابصار دیده نمی شود و به عقول ادراك

؛ یعنی و ذریه مطهر ایشان توان نور ذات اقدس او را در مرات حضرات محمدي و علويشود، مینمی

در دو حجاب اعظم الهی دید ایشان روح و نفس الهی و دو حجاب پروردگارند مراتب جسمانی این 
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قذره ردیه، علقه و مضغه تجسم حاصل حضرات به سان سایر مراتب عباد، که به واسطه نطفه 

اند که حق تعالی ایشان را مصور به صور انسانیه کرده نمایند، نیست؛ بلکه انوار الهیهمی

  )250،ص. 1333است(رازشیرازي،

بنابراین از نظر جناب راز توحید ذاتی و تجلی حضرت ذاتیه از خصایص حضرات محمدي و علوي 

حقایق و ظاهر توحید  مدي و علوي و ذریه مطهر ایشان معنا،حضرات محو ذریه مطهر ایشان است 

مظهر و هیکل این توحید ذاتی، حضرت انسان کامل است که حضرات توان نتیجه گرفت لذا می ؛اند

و هیچ موجودي  ).360 ص.ق،1348(راز شیرازي، الف محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان است 

رَبِّ  «)چنان که در دعاي قاموس آمده است:147، ص.1387شیرازي،مظهر آن توحید نبوده است(راز 

 «دعاي قاموس)و در حدیث نبوي آمده است:»(أَدخِْلْنِى فِى لجَُّۀِ بَحْرِ أحََدِیَّتکَِ، وطَمَطَْامِ یمَِّ وحَْدانِیَّتِکَ

یا و رسل کند که حضرات انب).او در ادامه اشاره می303 ،ص.1341همدانی،»(من رآنی فقد رأى اللّه

از این توحید ذات و تجلی ذاتی که نورالانوار عظمت و کبریاء الهی و ذات باجمال و کمال حضرات 

گردد و حضرات محمدي و محمدیون است، به جز بارقه و شعاعی و قطره از این بحر نصیبشان نمی

)بنا 147،ص. 1352، کنند(راز شیرازياولوالعزم و مرسلین آنان نیز به مقام تشیع این حضرات اکتفا می

) و سایر حضرات اوصیاء آن حضرت، هر یک به 83/صافات»(وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإبِرْاهِیمَ« به قوله تعالی:

  .کلمه اي از توحید ذاتی ناطق شده اند که دلالت بر مظهریت ذات و صفات الهی دارد

ات پاك بحت حضرت احدیت ، ذآودرده است که این توحید توحید ذاتیجناب راز در ادامه بحث 

 وحدت به) 22حشر/(»هُوَ  إِلَّا إِلَهَ لاَ لَّذيِٱ للَّهُٱهُوَ «و در آیه » قل هو االله احد«در » هو«است که کلمه 

در تفسیر  )431 ،ص.22ق،ج1323شیرازي، راز(  دارد اشاره است ذاتی توحید که اقدس پاك ذات

ها و ، اشاره به غایب از دریافت دیده»واو«، تثبیت ثابت است و »هاء«یه آمده است که حرف آاین 

یابد و حواسّ را ها را در میلمس حواسّ است و خداوند از این درك والاتر است، بلکه او خود، دیده

لا تُدْرکُِهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْركُِ «)بنا به قوله تعالی:221، ص3ق، ج1404آورد( مجلسی،پدید می

  ).103/انعام»(صارَالْأَبْ

است چنان که حضرت علی در نهج البلاغه، خطبه » لا بتَاْویل عَدَد« از نظر جناب راز توحید ذاتی

بدان اشاره کرده است بدین معنا که ذات پاك الهی واحدي است که ثانی از جنس خود ندارد و 152

زیرا که  واحد عددي، ندارد؛است؛ یعنی منفرد است و شریک، انباز و ثانی از جنس خود مثل  »احد«
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دارد؛ اما ذات پاك  هر فردي از افراد موجودات امکانیه، ثانی و شریکی از جنس خودش که امکانست،

الوجود، ثانی و فردي از جنس خودش که وجوب وجود است، ندارد؛ بلکه منفرد در حضرت واجب

  ) 432 ،ص.2ق،ج1323وحدت ذات خود است( راز شیرازي،

ـــت 5یــه آذیــل در  ـــوره بینــه آمــده که منظور از اخلاص، توحید اس ـــلیمان(س  مقاتل بن س

ـــت  ).669،ص.3ق،ج1423، ...کَمَالُ تَوحِْیدِهِ :« چنــان کــه در خطبــه اول نهج البلاغــه نیز آمده اس

هَادَةِ کُلِّ صِفَۀٍ أَنَّهَا غَ فَاتِ عَنْهُ لِشَــ یرُ الْمَوصُْوفِ وَ شَهَادَةِ کُلِّ الْإخِْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ الْإخِْلَاصِ لَهُ نَفْی الصــِّ

فَۀِ... وفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصــِّ کمال توحید اخلاص است، اگر عبد به توحید  )خطبه اول/ج البلاغه هن (»مَوصْــُ

ذات اعتقاد نداشــته و شــریک یا ترکیبی در آن ذات الهی از صــفت و موصوف قائل شود اخلاص به 

ــرك کرده  ،حق تعالی نورزیده و عقیده قلبی خود را در حق ذات بحت اقدس احدیت ــوب به ش مش

توحید زمانی براي ســالک حاصل اســت. پس مخلَص حقیقی یعنی قائل شــدن به توحید ذاتی. این 

شود که حق تعالی او را به نور محبت و عشق خود خالص گرداند؛ زیرا تا زمانی که رقیقه بشریت می

،ص. 1383(رازشیرازي،در سالک باقیست در توحید کامل نگشته و مظهر توحید ذاتی الهی نخواهدشد

توحید الهی است این مرتبه جلیله  بنابر این نهایت خلوص در نیت، عمل و معرفت حق تعالی ).225

حاصـــل  ،با دســـت گیري ولیّ الهی که مظهر نور توحید ذات الهی، که همان انســـان کامل اســـت

او براي اخلاص مراتبی قائل اســت ازجمله: اخلاص نفســانی، اخلاص قلبی، اخلاص عقلی، . گرددمی

ـــرّي ،اخلاص در خفــاء، و نهــایــت آن مراتــب، خلو د در توحیــد الهی اخلاص روحی، اخلاص س

  ).159،ص. 1ق،ج1323(رازشیرازي،است

  توحید عقلی و عیانی .2-5

جناب راز از بُعد معرفت شناسی به دو نوع توحید اشاره کرده است: توحید عقلی و توحید عیانی(راز 

)یکی قالی و دیگري حالی،کشفی و قلبی است از نظر جناب راز توحید حقیقی 69 ،ص.1387شیرازي،

ید آ می نه آن است که از راه عقل و دانش؛ بلکه توحیدي است که از راه  قلب، کشف و حال به دست

 از نظر او بنیان فهم توحید یقینی و کشفی به نور ولایت حضرت علوي.)121 ص.،1302(راز شیرازي،

کسی که اقرار به خلافت بلا کند . او در ادامه اشاره میصاحب ولایت کلیه الهیه محمدیه است؛ یعنی 

ن حضرت نکرده باشد از نور ولایت کلیه بهره اي نبرده و در ظلمت جاهلیت خود( که کفر آفصل 

)و معتقد است براي رسیدن 57 ،ص.1333سابقه امت از حق تعالی است) محجوبست(راز شیرازي، 
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یز نان خود نآقیقی و آشنایی جان با حق باید به حضرات محمدي و علوي اقتدا کرد؛ زیرا به توحید ح

 ص.،1302ن حضرات است (راز شیرازي، آبه حضرت حق اقتدا، و آن حضرت دلیل و راهنماي 

125/126(.  

  توحید، نبوت و ولایت .پیوند 3

 ص.،1383اعظم و اهم ارکان اصول دین الهی توحید و ولایت است (راز شیرازي، ،از نظر جناب راز

معرفت این دو  .)براي آنان به کار رفته است72/). امانت یکی از تعابیري است که در قرآن(احزاب91

 اصل که به یک اصل راجع است افضل علوم و معارف دینیه الهیه است (رازشیرازي،

آمده است اقرار به یگانگی و وحدت ذاتیه وجود حق تعالی مستلزم چنان که  .)24،ص.2ق،ج1323

عرفان نور حضرات محمدي و علوي و حقیقت ولایت ایشان است، و انکار این معنی مستوجب انکار 

وحدت الهیه است، عرفان وحدت وجود حق ازلی، به تجلی و ظهور نور شمس ولایت کلیه الهیه است، 

ات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان است؛ زیرا که ولایت آن که عبارت از ولایت مطلقه حضر

 بلکه به طریق مظهریت. بنابراین ؛حضرات عین ولایت ذات اقدس الهی است، لکن نه به طریق شرکت

حقیقت توحید و معرفت به جز از مرآت این نور عظیم حضرات محمدي و علوي، حاصل 

بِنَا عُبدَِ اَللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ اَللَّهُ وَ بِنَا وحُِّدَ «ده است:چنان که آم.)275-272 ،ص.1385شود(نیریزي،نمی

حضرت محمدي  ،). از نظر جناب راز در عصر نبوت145 ،ص.1،ج1365کلینی،»(اَللَّهُ تَبَاركََ وَ تَعَالىَ

حضرت علوي مظهر آن  ،مظهر توحید الهی و دلال خلایق به سوي حق تعالی است و در عصر ولایت

أاللهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنَوُا  «سوره بقره: 257یه آجناب راز با توجه به  )232 ،ص.1333راز شیرازي، است ( 

بیان داشته که ولایت حضرت علوي مومنین را از ظلمات کفر و ..»یُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ وَ 

الَّذینَ کفَرَوُا أَوْلِیاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَهُمْ :« یه آجهالت جاهلیه به سوي نور بیرون آورده و با ادامه 

که حقیقت ولایت حضرت علوي الهیه ،و کسانی را که به دین الهی و اسلام » مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

راز ( آورداز نور فطري توحید و ایمان به سوي ظلمات کفر و عصیان بیرون می ،کافر شدند را-است

  ).31ص.ق، 1281رازيِ،شی

یَومَْ یَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِکَۀُ صَفا لا یَتَکَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ « سوره نبأ: 38با توجه به آیه 

را دارند که به ولایت حضرت علوي اعتراف » لا إله إلاّ االله« مخلوقاتی توان گفتن ذکر» وَ قالَ صَواباً

از » لا إله إلاّ االله«جناب راز خلع و وضع قوه از نظر).262 ص.،24.جق1404د(مجلسی، کرده باشن
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ن است که اقرار به ولایت متضمن دو آو ارتباط آن به اقرار به ولایت آن حضرت به سبب  ،خلایق

اما دو کلمه توحید و نبوت مستلزم کلمه ولایت نیستند( راز ؛ کلمه توحید و نبوت است

   )378 ،ص.2ق،ج1323شیرازي،

از نظر او تلازم عبادت  با معرفت امام است ،عبودي و تلازم عبادت دیتوحدر خداشناسی جناب راز 

و معرفت، اصل اساسی است و اگر شناخت حق، تنها با معرفت امام باشد، عبادت هم منوط به شناخت 

ت از متلازمان یکدیگر است اشاره کرده است که توحید، نبوت و ولای آیات الولایهاو در امام خواهد بود.

هر جا ذکر کلمه توحید آمده، ذکر کلمه نبوت و ولایت نیز آمده است بدین معنا که تسبیح نام حق 

تعالی شهادت به این کلمات ثلاثه توحید، نبوت و ولایت است. پس ذکر نام حق تعالی جامع ارکان 

حق تعالی است و ادامه می دهد که ذکر ثلاثه مذکوره است.از نظر او ذکر کلمات ثلاثه ذکر نام جامع 

تعالی کلمه توحید بدون نبوت و ولایت و ذکر کلمه توحید و نبوت بدون ذکر کلمه ولایت، ذکر نام حق

)لذا در پیشگاه حضرت احدیت توحید، بدون پذیرش ولایت حضرات محمدیه 392 /نخواهد بود(همان

)و تنها راه رسیدن به آن، ولایت حضرات محمدیه 44 ص.،1و علویه قابل پذیرش نخواهد بود (همان،ج

است و هیچ خیري در پذیرش آن، بدون ولایت آن حضرات نیست (همان) چنان که از  (ع) و علویه

مائیم اصل هر خیر و هر برّ و نیکی از فروع ما می « فرمایند:حضرت ابی عبداالله(ع)مأثور است که می

  ).242،ص.8،جلد1365کلینی، ...»( ت و صیام و باشد و از جمله برّ، توحید است و صلا

  معرفت االله و انواع آن .4

 ن را برآعلمی شریف و اعظم از دیگر علوم دین دانسته و تحصیل  ،جناب راز علم معرفه االله را

چنان که اساس و  .)79 ،ص.1383تمام علوم دینیه و معارف یقینی ترجیح داده است ( راز شیرازي، 

) معرفت 404،ص.2،ج1383(غزالی،» أولُّ العلم مَعرفۀُ الجَبّار و .. « جه به حدیث نبوي: با تو ،آغاز دین

او معرفت االله را بر دو قسم دانسته: معرفت اجمالیه فطریه(ایمان اولیه، ایمان ثانویه)  .حق تعالی است

  .و معرفت االله تفضیلی تحصیلی

صنع  ،تعالی است؛ لذا انسان در آن علم بسیط فطري انسان و صنع حق :معرفت اجمالیه فطریه

معرفه فطریه «آمده است: اسرارالولایه) چنان که در 55 ،ص.1387و اکتسابی ندارد( راز شیرازي، 

 ص.ق،1348(راز شیرازي،ب » اجمالیه بمعنی ان افراد الانسان مفطورون مجبولون بهذه المعرفه

للَّهِ فِطْرتََ ا«قوله تعالی :  بنا به التوحید)یعنی همان توحید مجبول در فطرت عقول(هی فطره ؛)483
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روم)زمانی که مردم از فطرت نور توحید خلق شدند به صورت فطري و /30»( الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَْا

) همه مردم در این معرفت 55 ،ص.1387اجمال، عارف به توحید حق تعالی شدند( راز شیرازي، 

زیرا این معرفت، موهوبی، فطري  ي عقل در اکتساب این معرفت نیست؛و هیچ راهی برا ،اجمالی برابر

به علم ، نجایی که علمآ)و از 483ص.ق، 1348و غیر تحصیلی و غیر اکتسابی است (راز شیرازي،ب 

 ،ص.1387ن به عنوان ایمان اولیه به حق تعالی تعبیر شده است( راز شیرازي، آاز  ،فطري خود نداشته

کُلُّ موَلُْودٍ یُولدَُ عَلىَ اَلْفطِْرَةِ وَ إِنَّماَ أبََواَهُ « رتباط با این معرفت فرموده است:) حضرت محمدي در ا55

) مراد ایشان از فطرت، فطرت 35 ،ص.1ق،ج1403ابن ابی جمهور،»(یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّراَنِهِ وَ یمَُجِّسَانِهِ

خلق شده و این طینت، طینت توحید  توحید است؛ زیرا ارواح عباد از فضل طینت حضرات ائمه(ع)

  )484 ص.ق،1348(راز شیرازي،ب » صاروا مفطورین بقطره التوحید « است به همین دلیل است که 

د؛ آیآگاه نمودن خلایق از غفلت ظاهري به وجود می رسل و ایمان ثانوي از طریق تلقین انبیاء،

به علم فطري خود  ،اهده معجزات ایشان علملذا خلایق بعد از ملاقات با انبیاء و استماع کلمات و مش

 ،ص.1387ورند( راز شیرازي، آایمان می -بدون برهان و دلیلی-پیدا کرده و به غیب ذات واجب الوجود

( و آن ایمان ثانوي از کلمات و معجزات  است )این معرفت فطریه که علم فطري عقلی اجمالی55

احتیاج به برهان و عمل هم ندارد در این معرفت فطریه صنع حق تعالی و اکتسابی نبوده و ، انبیا)عمل

 بدون تفاوت در این ،مرکب مفاض بر عباد که هر دو انوار جبلیه فطریه ایمانیه است ،بسیطه ایمان

   .)56 /صنع و موهبت الهی به عباد خود، عوام، خواص، اهل صورت و معنی هر دو شریک اند (همان

هو «) چنان که آمده است:56 ،ص.1387بی است(همان:اکتسا :معرفت االله تفضیلی تحصیلی

) این معرفت ثانویه بر نهج ص. 428ق،1348راز شیرازي،ب »(معرفه تحصیلیه اکتسابیه تکلیفیه

که روح  ،تفضیل اکتسابیه حق تعالی است که غایت و مقصد از ایجاد عالم و ابداع خلیفه الهیه کلیه

آدم به دعوت انبیا و رسل، هر یک به قدر فراد بنیکلی و حقیقت آدم است، می باشد و تمامی ا

کند که ) جناب راز اشاره می56 ،ص.1387اند(راز شیراي،استعداد خود به این معرفت مکلف شده

هیچ راهی براي معرفه االله نیست مگر از طریق معرفت به امام، و معرفت امام، معرفت به حق تعالی 

بِالنُّورَانِیَّهِ مَعْرِفَهُ االلهِ ،  مَعْرِفَتیِ«ند:دکه حضرت علوي فرموچنان .)79 ،ص.1383است( راز شیرازي، 

بر این نور پاك »االله «)اطلاق لفظ 1 ص.،26، ج1404(مجلسی، ق» وَ مَعْرِفهَُ االلهِ مَعْرِفَتِی بِالنُّوراَنِیَّهِ..

ر امام میسکه مستجمع جمیع صفات کمالیه الهیه است، معرفت به حق تعالی از طریق معرفت به 
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بِنَا عُبِدَ االله وَ بِنَا عرُفَِ االله « )و یا فرمایش امام صادق(ع)15 ،ص.1ق،ج1323(راز شیرازي، شدخواهد 

شیخ »(مَنْ رآنی فَقَد رَأَي الحَقَّ:« ) و حضرت محمدي که فرمودند 145 ص.،1: ج1365کلینی، ...»(وَ 

یمه جلیله، به جز انوار حکمت الهیه بنابراین این معرفت تفضیلیه عظ .)394 ،ص.2،ج1998طوسی،

مَۀَ مَنْ یؤُْتِی الْحِکْ«تعالی: شود به قولهحاصل نمی ،که در کلام االله مسمی به خیر کثیر است ،هنبویّ

)که مراد از حکمت و خیر کثیر اطاعت حق 269/بقره»(یَشاءُ وَ مَنْ یُؤتَْ الحِْکْمَۀَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیْراً کَثیراً

این معرفت جز از طریق سلوك در صراط  .)185 ،ص.1، ج1365فت امام (ع)است(کلینی،تعالی و معر

شود( راز شیرازي،ب حاصل نمی -که همان صراط ولایت و توحید است-المستقیم الهی

) در شریعت مقدسه 61/(یس» وَأنَِ اعْبدُُونِی  هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِیمٌ « تعالی:قوله نا به)بص.428ق،1348

یه آانوار ولایت حضرات محمدي و علوي است که بنا به  ،حقیقت این صراط المستقیم ،الهیهه نبویّ

)سلوك در صراط مستقیم 191 ،ص.1383ولایت اضافیه الهیه است (راز شیرازي،  ،سوره کهف 44

ا هوَ جاءَتْ کُلُّ نَفسٍْ مَعَ« موقوف به سلوك در اطوار دو نیروي علمی و عملی است بنا به قوله تعالی:

شود و ) و با گذر از سلوك اطوار هفت گانه، سالک به صراط ولایت متصل می21ق/» (سائِقٌ وَ شَهِید

سلوك کشفی، شهودي او به سوي معرفه االله به پایان می رسد و چون ولایت مطلقه الهیه علویه، 

شود(راز یهمان صفات کمالیه الهی است؛ لذا سالک با معرفت امام به صفات کمالیه الهی عارف م

  ).484ص.ق، 1348شیرازي،ب 

جناب راز در ادامه به راه هاي تحقق این معرفت از دو راه؛ یعنی معرفت النفس و معرفت انسان 

  پردازد که در ادامه  بدان پرداخته می شود :کامل می

  .طریقه خداشناسی 5 

  معرفت النفس .5-1

  قلب سلیم جایگاه حق تعالی است .5-1-1

در عالم امکان، مکان بحر ذات الهی  که لا مکان است ، قلب انسان کامل است  ،رازاز نظر جناب 

تعالی در هیچ عالم از عوالم کلیه باطنیه و ظاهریه به جز قلب انسان، که عالم حقکه کند میو اشاره 

« سوره جن  18یه آچنان که در ) 96 ،ص.1383راز شیرازي،گنجد (نمی اي است،وسیع الفسیحه

قلوب حضرات ائمه(ع) است( » مساجد«منظور از » المَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدعْوُا مَعَ االلهِ أَحَدًا وَأَنَّ

 ق ،1323)که جناب راز از آن تعبیر به بیت االله کرده است(راز شیرازي،425 ،ص.1،ج1365کلینی،
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، مجلسی»( وسَِعَنِی قَلْبُ عَبْدِي اَلْمُؤْمنِِ لَمْ یسََعْنِی سَمَائِی وَ لاَ أَرْضِی وَ « حدیث قدسی:) و 364،  2ج

  .که اشاره به آن دارد )39 ،ص.58ق،ج1404

کند که این هیکل، بیتی عظیم سوره آل عمران نیز اشاره می 96سوره نور و  36او در ذیل آیات 

در )91 ،ص.1383و قصري رفیع از بیوت الهیه بوده که به ید قدرت الهی بنا شده است( رازشیرازي، 

إنَِّا عَرَضْناَ الْأَمَانۀََ عَلىَ السَّمَاواَتِ واَلْأَرضِْ واَلجِْبَالِ فَأَبیَنَْ أَنْ یحَْمِلْنهَاَ « ادامه جناب راز به استناد به آیه: 

لی نور و کند که حق تعا) اشاره می72/احزاب»(وأََشْفَقْنَ مِنْهاَ وحََمَلَهاَ الْإنِْسَانُ  إنِهَُّ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 

بار امانت ولایت عظیمه خود را که نور توحید و ولایت الهیه علویه محمدیه است را در قلب سلیم قرار 

).جناب راز با توجه به فرمایش حضرت علوي در دعاي 91،ص.1383داده است ( رازشیرازي، 

سوره شعراء بیان  89یه آو  )39 ،ص.58ق،ج1404مجلسی، ...»( بمَِعرْفَِتِکَ،  اللَهمَُّ نَوِّرْ قَلبْیِ«قنوتیه:

داشته است که قلب سلیم قلبی است که از امراض نفسانی مبرا است و معتقد است این قلب از پدر 

روحانی عقلی، که همان روح اعظم و عقل کلی است و از مادر نفس حنانه مشتاق به ربشّ متولد می 

همان باطن امام و محل محبت الهی شود این قلب در امام، مادر نفس قدسی کلیه الهیه است که 

معرفت االله تعالی است تا صفات کمالیه الهی از پدر روحانی عقلی اش در آن  ،است. شأن این قلب

آشکار شود این قلب محل معرفت صفات کمالیه الهی، اعراف و عرفات الهی شود؛ زیرا معرفه االله از 

سوره  53). چنان که در ایه 478 ص.ق،1348 الفطریق صفات اوست نه از طریق ذات او(راز شیرازي،

  فصلت بدان اشاره شده است

جناب راز معتقد است که حق تعالی گنج خود را در باطن و قلب انسان به امانت گذاشته و به 

، خلیل و حکیم اوست محل گنج را هم پنهان نداشته و بر این بجهت التفات به افراد انسان که حبی

تر است به علت این که طالبان به ده، که هر یک از دیگري اوثق و محکمگنج طلسمات ثلاثه قرار دا

تواند طلسمات حجب بار امانت قلبی خود را بشکنند؛ لذا با تمکین و اعانت از حضرت تنهایی نمی

و در نهایت به نعمت عظیمه امانت الهیه  علوي بر شکستن طلسمات نفسانیه این امانت پرداخته،

کند که منظور )جناب راز اشاره می99-98 ،ص.1383رسند(راز شیرازي، میواصل شده و به کمال 

 تأویل، صرف، وصول به آن. طلسماتی تفسیر، از این گنج نامه دریافت گنج امانت الهیست، نه تلاوت،

 خیال و عقل عادات طبیعه، : که حق تعالی بر این گنج امانت خود در انسان قرار داده است عبارتند از
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طلسمات ثلاثه مذکوره شکسته و به گنج که امانت  ،جناب راز با دستیاري ولی کامل الهی.به نظر 

  .)730ولایت الهیه  و معرفت توحید الهی است دست پیدا خواهند کرد( همان:

  ارتباط خود شناسی با خدا شناسی .5-1-2

معرفت اساس تحقیق به فضایل، وصول به کمال و اصل کمال، در معرفت است معرفت خود و 

حق تعالی به قدر مقدور و در حد ظرف وجودي خدادادي معین است و زمانی که آدمی خود و خداي 

خود را بشناسد حقارت و ناچیزي خود را در قبال عظمت حق تعالی و احاطه او را بر خود و بر سایر 

ن شناسائی یابد هر چه این معرفت زیاد و بر میزان ایاصناف موجودات و احاد مخلوقات را در می

شناس در پیشگاه عظمت حق بیشتر و تواضع او در درگاه جلال الهی افزوده شود، افتادگی عارف حق

 شود که هر اندیشه،شود این حالت تواضع عارفانه بر وجود انسان چنان مستولی میبهتر نمایان می

ارك است عمل، خلق و خوي و هر حالتی که از وي بروز کند در پرتو این جلوه و حالت مب

(فیض  »من عرف نفسه فقد عرف ربهّ«در حدیث نبوي آمده است:)1641  ،ص.8،ج1350(رازشیرازي،

  آورده است : مناسک العاشقینچنان که جناب راز در ).154 ،ص.4،ج1373کاشانی، 

   بجوید تا ز خود بی خود شود او  خداجو هر که شد خودجو بود او   

  درون جان خود، نور لقا یافت  چو بی خود شد به خود خدا یافت    

  )213،ص. 1310( رازشیرازي،

  :اسرار الولایهو یا این ابیات در 

  یافتی شتی و حقگعارف حق   چونکه نفس خویش را بشناختی   

  )25 ،ص.1348(رازشیرازي،الف

ست ا موجود شناسائی حق تعالی، علم شناسائی نفسدر جناب راز در ادامه بیان داشته است که 

از نظر او مراد از معرفت نفس، شناختن جوهر آن است که از نور حق تعالی است آن نفس داراي 

غشاوات طبیعیه است که مانع از ظهور نور فطري و جوهر آن می شود؛یعنی مادامی که این حجب 

 ظاهر 1هیهانوار تجلیات الظلمانیه و انوار قلبیه روحانیه الهیه مرتفع نشود، تجلی نخواهد کرد و تا 

                                                 
است: به دو قسم  هیاله اتیتجلدر عرفان اسلامی  است. و جلوه کردن روشن،آشکار،ظاهر يدر لغت به معنا یتجل .1 

سالک طالب بوده و بر قلوب  مشاهدات ی که حاصل ازاتیتجلیه است و وجود قیکه موجب ظهور وجود حقا هیاله اتیتجل
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د(راز یآمعرفت آیات انفسیه و قلبیه الهیه، که معرفت االله است در قلب انسان حاصل نمی ،نگردد

سر نهادن به آستانه  ،او در ادامه به راه رهایی از خود و رسیدن به حق را). 139 ص.1352شیرازي، 

  حضرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان دانسته است:

  )183همان:( از فنا سر حقیقت حاصل است  امل است   راه وصل حق فنا در ک

  سیر و سلوك عرفانی به سوي حقیقت .2-5

سفر، سیر قلب به طرف حق با ذکر است. ابتداي این سفر وقتی است که قلب مصمم به توجه به 

  شود :سوي حضرت حق تعالی است. در ادامه به اسفار اربعه پرداخته می

سفر اول: رفع  حجاب هاي کثرت  از  وحدت است و آن سیر به سوي حق تعالی است (سیر الی  

  ، که نهایت مقام قلب است .»افق مبین« االله) از منازل نفس تا وصول  به 

سفر ثانی: رفع حجاب وحدت  از وجوه کثرت است و آن سیر در حضرت حق است(سیر فی االله) 

تحقق به اسماء حضرت حق است این سیر در حق و به وسیله حق با اتصاف به صفات حق تعالی و 

  ،که نهایت  حضرت واحدیت است »افق اعلی« است تا 

و   »عین الجمع« سفر سوم: از میان رفتن تقید به قید ظاهر و باطن است . این سیر ترقی به 

  حضرت احدیت است و نهایت ولایت است.

ن احدیت  جمع و فرق است از راه شهود، اندراج سفر چهارم: بازگشت از حق به خلق است و آ

حق در خلق  و اضمحلال خلق در حق. به طوري که عین  وحدت را در صورت کثرت، و صورت 

نامیده می شود، براي تکمیل » سیر باالله  عن االله« کثرت را در عین وحدت می بیند. این سیر که 

  ).565.ص1389د از جمع است(غنی،ناقصان است و این مقام  بقاء بعد از فنا و  فرق بع

از نظر جناب راز اولین قدم در جستجوي حق، طلب است او طلب را شرط راهِ خدا دانسته که 

).شخص طالب در باطن خود، از اول 210،ص.1310بدون آن این راه آسان نخواهد بود( رازشیرازي،

یر را پشت سر می گذارد:الاول، حال که قدم در راه حق تعالی و طریق هدي گذارده الی نهایه، چهار س

 السّیر الی االله و الثانی السیر باالله و الثالث السیر فی االله و الرابع السیر مِن االله الی الخلق.

  )294،ص.1348(رازشیرازي،الف

                                                 
تاثیر انوار حق را باشد به حکم اقبال بر دل مقبلان « ).  و یا آمده است که : 225ص .1370 ،يسجاد( استآنان تابیده 

  ).در اینجا مراد از تجلیات الهیه نوع دوم است.559. ص1389غنی،»(نندکه بدان شایسته آن شوند که به دل مر حق ببی
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در باطن خویش است که صراط علمیه و عملیه  ، وسیر اول الی االله است، در صراط المستقیم الهی

)این صراط المستقیم باطن 21/ق»( کُلُّ نَفسٍْ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ «باطنیه اوست، بنا به قوله تعالی:

انسانی، صراط عشق الهی و ولایت حضرت علویه است؛ لذا سالک در این سیر اول احتیاج به معرفت 

  )501،ص. 1383راز شیرازي،  عشق الهی و اطوار مظاهرش دارد(

 )502مان:(ه سیر ثانی، سیر باالله است، در این سیر سالک به اوصاف کمالیه الهیه اتصاف می شود

  )129 ،ص.58ق،ج1404مجلسی، »(تخََلَّقُوا بِأخَْلاقَِ اَللَّهِ« چنان که وارد است:

اضافیه کمالیه سیر ثالث سالک، سیر به عشق الهی در عالم وحدت است، که آن عشق، صفات 

الهیه است؛ یعنی در وحدت، سیر به اعتضاد و قوت عشق الهی، و در مرتبه حب ذاتی و عشق، به 

صفات کمالیه ظاهریه او متصف شدن است؛ زیرا که اگر امداد عشق الهی شامل حال سالک الی االله 

ار خود نگیرد و به ن نشود، نور عشق و ولایت الهیه در باطن او تجلی نکند و سالک را از هستی موهوم

جلال عشق، که تجلی الهی است، نفسش مستهلک و فانی نگردد، قلبش به نور جمال عشق که تجلی 

) در این بخش جناب راز به  بقاء 503،ص.1383جمالی الهی است، حیات ابدي نیابد( راز شیرازي، 

اهده انوار عشق حق تعالی امکان دارد که این امر با استغراق در ولایت و مشعارف باالله اشاره و بیان می

یعنی  ؛) در این حالت663 ،ص.1301پذیر بوده که شناخت لاهوت الهی از نتایج آن است( رازشیرازي،

که مظاهر ولایت کلیه و جزئیه  ،عارف به حقیقت رسیده و سرّ پنهان موجود در جهان ،صحو بعد سکر

که حجت هاي  ،ا در مجالی انسانی ناسوتیظهور این وجه الهی ر ،است را دانسته و با عین الیقین

  بیند( همان)ولایت کلیه را در اولیاي جزء و ظهورات آنها می ،الهی اند مشاهده و با عین الیقین

در ادامه به تفاوت دو سیر اخیر پرداخته و بیان داشته است که سالک در سیر باالله  جناب راز

کند، چه رسد به سیران و طیران در آن؛ زیرا  محال است که باطنا بتواند یک قدم در وحدت حرکت

که قدم معنوي سالک و دو بال او در باطن، نور عشق الهی و ولایت است، که محرك او در حرکت به 

عالم وحدت است؛ اما سیر ثالث سالک که سیر فی االله است، سیر سالک در عشق الهی است که حب 

ی و تمام شدن سه سلوك، سالک محتاج به ) بعد از ط503،ص. 1383ذاتی است( راز شیرازي، 

) خواه صورت جزئیه آن، که اولیا ء جزئند، خواه صورت کلیه 515معرفت پیر عشق الهی است(همان: 

عشق و ولایت است که صورت حضرات ائمه(ع) است؛ زیرا که بدون ظهور عشق الهی و حب ذاتی 

و مشاهده صورت -مطهر ایشان است که ولایت حضرات محمدي و علوي و ذریه -الهی در باطن سالک
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سالک در طریق سیر الی االله . م نخواهد شدمابراي سالک سه سیر معنوي مذکور ت کلیه آن حضرات،

نیازمند رهبر روحانی و پیر راهدان است و اگر فردي بتواند بدون معاونت و یاري پیران، خود را به 

چرا که تحقق  ؛گرددالحاد چیزي عاید او نمی این مرحله جز زندقه وه مرحله فنا برساند از رسیدن ب

).چنان که وارد 195،ص. 1363 ،يرازیچیزي نیست ( راز ش» اله«جز زندقه و نفی » لااله«به مدلول 

)پس از کلمه توحید، 235،ص.1376ابن بابویه، »( لا إله إلّا اللّه بِشُروطِها ، وَ أنا مِنْ شُروطِها« ... است:

  نفیس خود از شروط توحید بوده اند. حضرات ائمه(ع)به نَفس

اند ولی این امر کلی است؛ زیرا که این در طریقت اگر چه شروط توحید چهارده نور پاك الهی

اند و این حقیقت در مرتبه جزئی و در مصادیق جزئیه آن؛ انوار مقدسه، صاحبان ولایت کلیه الهیه

ت ائمه(ع)اند نیز عینا چنین است چرا که شیعیان خاص حضرا ،یعنی صاحبان ولایت جزئیه قمریه

ل در ولی جزء، که امحال و ممتنع است تا سالک در مقام استکم ،که راه استکمال جز از طریق انسان

به فناي در انسان کلی توفیق نخواهد یافت بنابراین  ،شعاعی از اشعه انسان کلی است فانی نشود

 (باشندولیاء جزء نیز از شروط جزئیه توحید میاند، اچنانچه حضرات ائمه(ع) از شروط کلی توحید

او ادامه می دهد که همه مجذوبین و سلاك به این طریق حرکت .)195،ص. 1363راز شیرازي، 

 مظاهر .برسند است، که معرفت حقیقت عشق الهی ،باطنی کرده تا به غایت درجات انسانیه خود

ن دارد تا آن که شخص سالک یا مجذوب الهی، اوصاف و لوازم آن احتیاج به شرح و بیا ،کلیه، جزئیه

در سیرهاي باطنی خود: اعم از سیر الی االله، سیر باالله، سر فی االله و یا سیر من االله الی الخلق که 

یعنی از بدایت سیر سلاك و مجذوب از خلق  نهایت سیر هاي اهل معرفت است، به آن عارف گردد؛

 سیر کاملین و سلوك انبیاء و يبه خلق است، که منتها به سوي حق، تا نهایت سیر ایشان که از حق

و پیوند آن به مظاهر و توسل به  ،مرسلین است، سالک و مجذوب به معرفت عشق الهی و مظاهر او

  )516،ص. 1383آنان محتاج  است( راز شیرازي، 

وي سسیر چهارم که سیر انبیاء مرسلین، اوصیاء صدیقین و اولیاء کاملین است سیر از حق به 

)که نهایت سیر 53/فصلت»( أَولََمْ یَکفِْ بِربَِّکَ أنََّهُ عَلَى کُلِّ شیَءٍْ «بنابه قوله تعالی: خلق است(همان)

  سالک و مجذوبین است.
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  ) اصل مرابطهمعرفت انسان کامل( .5-2

اصل مرابطه با معصوم که ارتباط روحانی و نورانی دل با صاحبان ولایت کلیه ي الهیه است،  

 ت.ي جناب راز اسي ذهبیه و اصل تمام فعالیت هاي گستردهترین باب سلوك الهی در سلسلهمحوري

و عروج او به مدارج عالیه قلبیه و  ،وصول انسان به صفات، کمالات و معارف روحانیه سرّیه خود

کشف  )100 ،ص.1383موقوف به اصل مرابطه و پیوستگی با حضرات ائمه است(راز شیرازي، ،نفسانیه

اولیا و شیعیانش ، قلبی از طریق همین مرابطه کامله و متابعت و محبت با ذریه طاهره آن حضرت

 که متصل به حضرت معصوم ،شود این مرابطه کامله نوریه که به فنا و بقا در صاحب ولایتحاصل می

  )290 ،ص.ق1281گردد (راز شیرازي،باعث معرفت کشفی قلبی باطن نفس سالک می ،شده

و کمال از نظر اظر جناب راز اصل مرابطه یکی از راهاي وصول به توحید و مقام ولایت است از ن

معرفت و توحید جز به سبب مرابط و پیوستگی از طریق ولیّ الهی که مظهر نور توحید ذات است 

از نتایج ارتباط و اتحاد با انسان کامل یا عشق  .)179/181 ص.،1302(راز شیرازي، شود حاصل نمی

) اهل ایمان بر اساس میزان 265 ص.،1301تعالی و ما سوي االله است (راز شیرازي، لهی، فنا در حقا

 ،ص.1ق،ج1323شوند(راز شیرازي، ه، صاحب مراتب عالیه انسانی میدیه و علویّمرابطه با ولایت محمّ

ور ساب ن)پس این حضرات صاحب مقام و مظهرند و سایر شیعیان و مومنان به سبب مرابطه و اکت92

او اشاره .)6  ،ص.ق1348مند می شوند(راز شیرازي، الف ولایت از ایشان، از این صفات کمالیه بهره

 -46 ،ص.ق1281کند که مرابطه با حضرات محمدي و علوي اصل دین است (راز شیرازي، می

ه ب کسانی که نفسانیتشان غلیظ، کثیف و جهت روحانیتشان ضعیف است در ارتباط با این اصل.)47

و صحبت این حضرات در نفس و روح آنان اثري نخواهد داشت (راز  ،بصیرت قلبی دست پیدا نکرده

به رابطه بین ولیّ اعظم ( که همان انسان  قوائم الانوار و طوالع الاسرار) او در 137،ص.1383شیرازي، 

رابطه کل و جزء است؛ زیرا انسان کامل یا ولی  ،کامل است) و دیگر انسانها اشاره دارد که در حقیقت

: هماناعظم در حکم کلّ است و انسانها اجزاء وجود او هستند و حول محور وجود او می چرخند  (

عقول و  کند که انقطاع جزء از کل خسران محض است؛ زیرا که نفوس،او در ادامه اشاره می.)465

رگواران خلق شده؛ لذا اگر اتصال به اصل خود حسنه و عقول و ارواح این بز ارواح ایشان از نفوس،

و در جوار کل واصل و بزرگان ، استکامل طلب فیض از ایشان کرده باشد صاحب کمال و حیات دایم
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و معتقد است باید در مرابطه قلب ا)30 ،ص.1ق،ج1323خود در نعیم الهی خواهد بود (راز شیرازي، 

ده تا جزء به کل متصل شده و کمال معنوي نفسانی باطنی ائمه دین ربط دا حضرات خود را به قلب

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِرُوا «)جناب راز به استناد آیه647  ،ص.1383براي فرد حاصل شود(راز شیرازي، 

(کلینی، » لائمهاي رابطوا علی ا« ) و 200/آل عمران»(وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا االلهَ لَعَلَّکُمْ تُفلِْحُونَ

ت اشاره کرده ) به مرابطه با حضرت قائم آل محمد(عج) در زمان غیب315 -314 ،ص.1، ج1365

خطاب به طایفه شیعیان در عصر غیبت »یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا «است از نظر او در این آیه منظور از 

اند لیکن شیعیان عصر فتهاند و شرف حضور را دریااست؛ زیرا که اصحاب حضرت مستغنی از رابطه

دست ایشان از امام عصر کوتاه است از نظر او محروم تر از معاصرین  غیبت است که به حسب ظاهر،

زیرا که نجات، سعادت و نعمت دنیا و آخرت به ادراك لقا آن حضرت است  عصر غیبت وجود ندارد؛

 )116 ،ص.1ق،ج1323شیرازي، و ابتلاء و امتحانی ما فوق حرمان از خدمت حضرت امام نیست( راز 

ق، 1405متقی ، »( سائِلِ العُلماءَ وَ خَالِطِ الحُکمَاءَ و جالسِِ الکُبَراءَ « او به استشهاد روایت نبوي

)معتقد است که طریقه مرابطه با آن حضرت در عصر غیبت، مرابطه با علماء ربانیین 141 ،ص.10ج

باشد و طریقه مرابطه در این امت و عصر اند) میو عرفا الهیین( که شیعیان خالص الولاي آن حضرت

).اصل 118 ،ص.1ق،ج1323را در سه طایفه علماء، حکماء و کُبراء منحصر کرده است( راز شیرازي، 

مرابطه، هم از جهت هویت ذاتی و هم از حیث موضوعی صورتی تثلیثی دارد. هویت مرابطه از سه 

اما از ؛ ده است . این عناصر معنوي و درونی استعنصر: محبت، طاعت و معرفت امام(ع) تشکیل ش

 رااست؛زی تثلیثی نیز –یعنی وسایل و وسایطی که این مرابطه را ممکن می سازد  -جهت موضوع

 راه احدیت قاف سیمرغ حضرت آن به توأمانی شهود و علم یا شهود و علم طریق از یا راه این سالک

   است سوم گروه در مرابطه این مسیر ترین روشن و کاملترین که است معلوم یابد می

از نتایج محوري این مباحث در تحقیقات جامع جناب راز حجیت اصل اجتهاد و تقلید و رجوع  

) است کمال این مرابطه تحقق جمهدي (عحضرت  ي غیبت به راویان احادیث اهل عصمت در دوره

شدن نسبت معنوي با آن حضرت است و پیدا  وجه باطنی آن است؛ یعنی دخول در نور ولایت معصوم

حصول این توسط علماء باالله و بامر االله است، که در حقیقت علم، عرفان و برهان یا شریعت، طریقت 

  اند.و حقیقت را در خود جمع کرده
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  .پیوند معرفتی انسان کامل با توحید حقیقی6

و  دهبو یذات دیمظهر  توح تواندیانسان کامل م تنها،دیانواع توح نیکه در باست معتقد  جناب راز 

است  یهمطلقه ال ولایت ، ي و ولاییدیتوح يمرتبه نیبالاتراز نظر او  کند. يآن برابر ییبا مرتبه ولا

 ..»و انیله اسم و لا رسم، لا وصف و لا ب سیل يالذ:«با اوصافی چونکرده و » هو«به   ریکه از آن تعب

و  نیترجامع را انسان کامل 1)31بقره:»(لمََّ آدمََ الْأَسْمَاءَ کُلهَّاَعَ«با توجه به آیه . او  وصفش کرده است

وجه االله اعظم، صنع اوّل، اسم اعظم، اسم االله «به عنوان:  اواز دانسته و ی مظهر حق تعال نیترکامل

 ياوندمطلق خد ه،علمیّاله يکبرا تیفعل ساکن،آ ه،یّمطلقه اله تیّ خلق اوّل، مش ه،یاضاف تیاکبر، ولا

و مظهر تام  نی( نور نخست یقیانسان کامل و آدم حق ديوجو يبه اعتبار گستره و کرده ادی» و... 

مظهر اسم اعظم ؛ زیرا  که او عالم اکبر داده است ایو  ری) به او  لقب انسان کبیاسماء و صفات اله

 تیمظهر تیقابلجز انسان کامل  يموجود چیه او از نظراست  یاله قتیانوار حق یتجل نهیخدا و آ

بوده ،  تیو احد تیمظهر ذات الوه  جهت که ناز آنخواهد داشت او انسان کامل را  را آن صفات 

االله  معرفه هیّبالنوران یمعرفت« یعیوارده در منابع ش خبارا توجه به بانامیده است .  دیتوح اکلیه

بوده  یشناخت انسان کامل همان معرفت به حق تعال ،»هیّبالنوران یعزوجل و معرفه االله عزوجل معرفت

امام  شیبا توجه به فرما نیز است و بوده همان شناخت انسان کامل ز،یو معرفت به آن آستان ن

. لذا با توجه به مطالب فوق و 2شود یشناخته مو  پرستش یه وسیله آن حضرات،حق تعال(ع)بصادق

  فقد یمن ران«و یا   »دیآفر شید آدم را به صورت خوخداون« د: نفرمو(ص) که سول خدا ر فرمایشات

ق ح و  شناخت  است یانسان کامل نسخه حق تعال» ندیب یخدا را م ند،یهر کس مرا بب ؛االله... يرا

  .نخواهد بود به جز از طریق انسان کامل میسر یتعال

واسطه این انسان به بیان داشته که و بوده  انسان کامل نسخه حق تعالی دهد که  او ادامه می

توان با معرفت به اولیا الهی می کند که او اشاره می شودکامل است که خدا شناخته و پرستیده می

زیرا آن حضرات خود به  الکنه است دست یافت؛الذات و مجهولکه مجهول ،به معرفت و ذات الهی

                                                 
 .خداوند تمام حقایق غیبی عالم را به او یاد داد. 1

  ...»بِناَ عبُِدَ االله وَ بنَِا عُرفَِ االله وَ «  .2 
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این ).483،ص. 1348رازي،ب(رازشی اندبراي معرفت دیگران ايتعالی دست یافته و زمینهمعرفت حق

معرفت ذات و صفات کمالیه عین ذات، و صفات اضافیه خارج از ذات است و نیز معرفت شامل  معرفت

   ).57،ص. 1387(راز شیرازي، است و ... صفات فعلیه

را براي نفس خود خلق و ذریه مطهر ایشان  از نظر جناب راز حق تعالی حضرات محمدي و علوي 

د؛ زیرا که حق تعالی دیده، ادراك و نتعالی، خلق تعالی را به سوي او تبلیغ کنحقکرده تا از جانب 

توجه حضرت قدیم  ،شود معرفت این حضرات معرفت حضرت کریم جبار، توجه ایشانشناخته نمی

عیون ناظره، لسان ناطقه، نفس نفیسه حق تعالی  قهار است آنان سبیل به سوي شناسایی حق تعالی،

تعالی و حجت نواي حضرت جبارند شهداء بر خلایق و مقامات حق ء حضرت خالق،و تبارك، خلفا

اند و اگر آن حضرات نبوداند حق تعالی معروف و ادراك تعالی مبلغپس این حضرات از جانب حق

  ).69،ص. 2، ج1323(رازشیرازي،شدنمی

 :«و روایت وارده» أبصْارَ وهَُوَ اللَّطِیفُ الخَْبِیرُلا تُدْرِکهُُ الْأبْصارُ وهَُوَ یدُْركُِ الْ«سوره انعام  103یه آدر  

المعرفۀ اثبات التوحید اولا ثم معرفهُ النبی صلی االله علیه و آله و سلم ثم معرفه الابواب علیهم السلام 

ثم معرفه الامام علیه السلام ثم معرفه الارکان ثم معرفه النقباء ثم معرفه 

معرفت حق تعالی؛  چیز است: ندمعرفت حق تعالی در گروه چ ).13،ص. 26،ج1404مجلسی،»(النجباء

معرفت حضرت محمدي؛ معرفت حضرات ابواب حضرت محمدي است که شامل حضرات ائمه اثنی 

عشر است؛ معرفت حضرت امام عصر خود است؛ معرفت ارکان دین است که شیعیان خالص الولاء؛ 

 ان است. بنابراین معرفه االله از طریق این هفتیعنی محب ؛یعنی شیعیان و معرفت نجباء ؛معرفت نقباء

آید و اگر عارف جزئی از آن هفت مورد را تحصیل نکند معرفت او ناقص اجزاء و ارکان به دست می

خواهد بود؛ زیرا معرفت هر یک از آنها از جمله اجزاء معرفه االله، و معرفت الهی بدون معرفت تمام 

یسته است که خلق، ایشان را ستایش، احسان و اطاعت ایشان بنابراین شا ؛شودارکان آن تمام نمی

کنند و در تحصیل معرفت و محبت ایشان برآیند و طلب توجه و دعا از ایشان نمایند، و به این واسطه 

مرابطه قلبی با ایشان حاصل کنند، تا عارف به ایشان و به واسطه ایشان عارف به حضرات ائمه(ع) و 

  ).651،ص. 1383(رازشیرازي،ف به حق تعالی شوندبه واسطه آن حضرات، عار

وَ بَیْنَهُما حجِابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ «سوره اعراف  48یه آحضرت علوي در تفسیر چنان که  

..شود، مگر از راه معرفت و ما اعراف هستیم و خداي عزّوجلّ شناخته نمی« اند:فرموده» یَعرِْفُونَ کُلا
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ما همان اعراف هستیم که خداوند  «این سخن ایشان که:یا و )184،ص. 1،ج1365(کلینی،»شناخت ما

به معرفت حق تعالی بنابراین )؛ 338،ص. 8،ج1404(مجلسی،»شود تنها از راه معرفت ما شناخته می

 آن حضرات است ،مراد از رجال اعرافو  است وسیله حضرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشان

راز (یعنی عارف، معروف و معرف؛ن حضرات اهل معرفت اندآدر اینجا اعراف مشتق از معرفت، و .

  )251 ص.،1333؛ رازشیرازي،173 ،ص.1،جق1323شیرازي،

   کس نشد عارف به ذات بی نشان  جز من و تو یا علی اندر جهان    

  ).16،ص.1302(رازشیرازي، 

یاَ عَلیُِّ مَا عرَفََ اَللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ غیَرِْي وَ «فرمود: این بیت از راز اشاره به حدیث نبوي دارد که

). چنان که امده 39،ص.84،ج1404(مجلسی،ق»غَیْرُكَ وَ مَا عرََفَکَ حَقَّ مَعْرفِتَِکَ غَیْرُ اَللَّهِ وَ غَیرِْي

  است:

  امکان نیست جز شه رهنمایی  در  اگر تو طالب وجه خدایی   

  براي معرفت بر حق و ارشاد  غنیمت دان ولاي شاه والا  

  )399-398،ص. 1348(رازشیرازي،الف 

  ت:ابیاو یا این 

  صراط مستقیمش را عیان نور علی میدان  شوي حق را اگر طالب بشوق و ذوق در دل  

  )4(رازشیرازي،بی تا،ص.

  

  بشناختههر که او را بشناخت حق   هر که آن را یافت حق را یافته   

  )16ق،ص. 1302(رازشیرازي،

کند که هیچ راهی براي معرفه االله نیست مگر از طریق معرفت به اشاره می در ادامه رازجناب 

زیرا حقیقت حضرات ؛)79،ص. 1383(رازشیرازي،امام، و معرفت امام، معرفت به حق تعالی است 

معرفت االله، ذاتی و جبلی ایشان است لذا ؛ سلطنت الهیه و معرفت الهی است، ولایت ائمه(ع) محبت،

 ). بنابراین از نظر53،ص.1387(رازشیرازي،که روح امري الهی در هیاکل توحید بدنی ایشان است

الکنه الذات و مجهولجناب راز با معرفت به اولیا الهی می توان به معرفت و ذات الهی که مجهول

انه لما لم یکن الی معرفه ذات االله « است:چنان که در رساله قنوتیه خود آورده  دست یافت ،است

سبیل و هو مجهول الذات و الکُنه جعل االله معرفته معرفته اولیاء و احبائه... فعلی هذا لاسبیل الی 
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هیچ  ) و483،ص. 1348(رازشیرازي،ب »معرفه االله الا بمعرفه الامام بل معرفه الامام معرفته لاغیر

  . طریق معرفت به امام و معرفت امام معرفت به حق تعالی استراهی براي معرفه االله نیست مگر از 

 -که همان صراط ولایت و توحید است-ین معرفت جز از طریق سلوك در صراط المستقیم الهیا

وَأنَِ اعْبُدُونِی  هذََا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ « تعالی:قوله نا به)بص.428ق،1348شود( راز شیرازي،ب حاصل نمی

 انوار ولایت حضرات محمدي ،حقیقت این صراط المستقیم ،ه الهیهشریعت مقدسه نبویّ ) در 61/(یس» 

 ،ص.1383ولایت اضافیه الهیه است (راز شیرازي،  ،سوره کهف 44یه آو علوي است که بنا به 

)سلوك در صراط مستقیم موقوف به سلوك در اطوار دو نیروي علمی و عملی است بنا به قوله 191

) و با گذر از سلوك اطوار هفت گانه، سالک به 21ق/» (وَ جاءتَْ کُلُّ نفَسٍْ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِید« تعالی:

ایان می رسد و چون شود و سلوك کشفی، شهودي او به سوي معرفه االله به پصراط ولایت متصل می

ولایت مطلقه الهیه علویه، همان صفات کمالیه الهی است؛ لذا سالک با معرفت امام به صفات کمالیه 

  ).484ص.ق، 1348شود(راز شیرازي،ب الهی عارف می

یکی از راهاي وصول به توحید و مقام ولایت  گفته شد این اصل مرابطه بنا بر آنچه که در بخش 

بب مرابط و پیوستگی از طریق ولیّ الهی که مظهر نور توحید ذات است حاصل است توحید جز به س

از نظر جناب راز ایجاد و پدید آمدن نسبت معنوي با  .)179/181 ص.،1302(راز شیرازي، شود نمی

کمال این آن حضرات از نتایج حاصله از مرابطه با آن حضرات است چنان که بیان کرده است که 

و پیدا شدن ین(ع) معصومحضرات باطنی آن است؛ یعنی دخول در نور ولایت تحقق وجه ، مرابطه

در احادیث وارد است که آنچه باعث  (یعنی صاحبان ولایت کلیه الهیه).ت انسبت معنوي با آن حضر

شود معرفت و اخذ علم از آن حضرات است( حافظ ایجاد نسبت معنوي با حضرات ائمه (ع) می

شود پیروي جناب راز آنچه که  باعث نسبت معنوي با آن حضرات می). از نظر 179.ص1427برسی؛

 توسط علماء باالله وآن، حصول و ارتباط از آنان است هر چند که علت نسبی وجود نداشته باشد؛که 

بامر االله است، که در حقیقت علم، عرفان و برهان یا شریعت، طریقت و حقیقت را در خود جمع 

  ، میسر می شود.اندکرده

  نتیجه 

مظهر زیرا  که او دانسته؛ ترین مظهر حق تعالی ترین و کاملانســان کامل را جامع شــیرازي، راز

او هیچ موجودي جز انسان کامل تجلی انوار حقیقت الهی است از نظر  اســم اعظم حق تعالی و آینه



  
  
  
  
  

  
  1405دوم،، شماره دهم دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

136 

ــان کامل را که  مظهر ذات ــته و از این جهت او انس ــفات را  نداش الوهیت و  قابلیت مظهریت آن ص

 ي توحیدي و ولایی، ولایتاحدیت بوده ، هیاکل توحید نامیده است . او معتقد است بالاترین مرتبه

ــت که از آن تعبیر  به  ــت » هو«مطلقه الهی اس ــوره اخلاص که به جمیع کرده اس او با توجه به س

یان ب دارد، اشــاره توحید افعالی، توحید صــفاتی، توحید آثاري و توحید ذاتی ازجمله : مراتب توحید

داشــته اســت که از میان جمیع امت فقط حضــرات محمدي و علوي و ذریه مطهر ایشــان، حاوي و 

تواند مظهر  توحید ذاتی بوده و با مرتبه میجامع حقایق کامله توحیدات اربعه، و تنها آن حضــرات 

عالم لاهوت و محل تعالی، توحیــد مظهر و محــل توحید ذاتی حقولایی آن برابري کننــد؛ زیرا این 

محمدیه و علویه و ذریه مطهرشان است بنابراین ظهور گنج مخفی است  و منحصرا در باطن حضرات

 کامل است که در عصر نبوت،یعنی انسان پیر عشــق ولیّ الهی؛ از نظر جناب راز مظهر توحید ذاتی،

تعالی به سوي حقعلوي مظهر توحید الهی و دلال خلایق حضرت محمدي و در عصر ولایت،حضرت

است  و به جز از این حضرات موجودي اقرب و عارف به ذات اقدس الهی نخواهد بود و دیگر اوصیاء 

،که دلالت بر مظهریت ذات و صفات الهی اي از توحید ذاتی ناطق شــدهآن حضــرت هر یک به کلمه

ن کامل همان معرفت به او با توجه به اخبار وارده در منابع شیعی معتقد است که  شناخت انسا دارد

حق تعالی بوده و معرفت به آن آســتان نیز، همان شــناخت انســان کامل بوده است و نیز به واسطه 

بنابراین انسان کامل نسخه حق تعالی  ؛شوداین انســان کامل است که  خدا شناخته و  پرستیده می

کند او در ادامه اشاره می .اســت و  شناخت حق تعالی به جز از طریق انسان کامل میسر نخواهد بود

که توحید، جز به سبب مرابط و پیوستگی از طریق ولیّ الهی که مظهر نور توحید ذاتی است حاصل 

  .کندیاد می»  اصل مرابطه« اصلی به نامعنوان   آن به او از که نمی شود

  منابع

   .می* قرآن کر

  نهج البلاغه * 

 .قم:طباطبایی و صحفیالمازندرانی.المناقب.السروي.)ق1379 (علی.آشوب،محمدبنابن

قم:  .الدینیهالاحادیثاللئالی العزیزه فیعوالی .)ق1403(الدین.زینجمهور،محمدبنابیابن

  سیدالشهداء.
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 اي ،تهران:کتابچی.،مترجم:محمدباقر کمرهالأمالی للصدوق،) 1376(بابویه، محمد بن علی،ابن

،قم:مؤسسۀ 1ج تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة،).ق 1409(استرابادي، على،

 .النشر الإسلامی

:مرکز .تهرانهانري کربن الانوار با مقدمه الاسرار و منبعجامع).1368(،سید حیدر.آملی

 .عالی، و آموزش فرهنگ وزارت به وابسته و فرهنگی علمـی انتشـارات

  .، قم، نور على نورأنوار الحقیقۀ و أطوار الطریقۀ و أسرار الشریعۀ ).ش1382 ( ،سید حیدرآملی

 .بنیاد بعثت تهران: ،تفسیر القرآن فی البرهان.)ق1416 (،، سیدهاشمبحرانی

. بیروت: دار إحیاء التراث 3.جلدتفسیر مقاتل بن سلیمان.)ق 1423 (بلخی، مقاتل بن سلیمان.

. 

 نیالمومن ریحقائق اسرار ام یف نیقیمشارق انوار ال.ق)1427(رجب بن محمد.  ،یحافظ برس

  .:مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعاتروتی. بالسلام هیعل

 .تهران:دانشگاه تهران.ذهبیه ).1362 (خاوري،اسداالله.

الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا من اربعین صحابیا فی فضائل الامام ، )ق1408 (رازي، علی،

 .مدرسۀ الامام المهديقم، ، امیرالمؤمنین(ع)

 رانیزبان و فرهنگ ا یعرفان راتیفرهنگ اصطلاحات و تعب)،1370(جعفر، سجادي،

 .يکتابخانه طهورن،تهرا،

.مترجم عبدالعلی محمدي شاهرودي. تهران: 2. جلدمعانی الاخبار).1377شیخ صدوق،(

  .دارالکتب الاسلامیه

 .تهران: انتشارات کتابچی.الامالی). 1376(.شیخ صدوق

  قاهره: دار الفکر العربی. .امالی). م 1998 .(شیخ طوسی، محمد بن الحسن

ملکوت المعرفه فی اسرار الولایه(معالم التاویل و البیان فی .)ق1281(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  .چاپ سنگیشرح اسرار خطبه البیان).

   ..چاپ سنگیمناسک العاشقین.)ق1301 (شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 
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   ..مرآت العارفین.چاپ سنگی)ق1302(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  ..چاپ سنگیمرصاد العباد.)ق1310(شیرازي،میرزا ابوالقاسم.  

  .چاپ سنگیاسوله اثنی عشر..)ق1319 (شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

   .. چاپ سنگی1/2جالولایه .آیات.)ق1323 (شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  .تبریز:چاپخانه رضاییالامامه.براهین.)ق1333(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  ..چاپ سنگیاسرارالولایه.)ق1348الف  (شیرازي،میرزا ابوالقاسم.

  .. چاپ سنگیرساله قنوتیه. )ق1348ب  (شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

 ،تهران: دربار شاهنشاهی.طلعت حق، )1350(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

   .شیراز:خانقاه احمديطباشیرالحکمه..)1352(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

انوارالمعرفه(درشرح مصباحه الشریعه و مفتاح الحقیقه مناهج.)1363(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  .تهران:خانقاه احمديمن کلام جعفرالصادق).

ح و توضیح دکتر خیر االله تصحیالاسرار.الانوار و طوالعقوائم)1383(شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

  محمودي. شیراز:دریاي نور.

 شیراز: .ترجمه و تعلیق محمد خواجوي.رساله نور علی نور.)1387(شیرازي،میرزا ابوالقاسم.

 دریاي نور. 

 . چاپ سنگی. دیوان راز.)بی تا (شیرازي،میرزا ابوالقاسم. 

ایران:مکتبۀ آیۀ محمد(ص).آلبصائر الدرجات فی فضائل .)ق1404 (صفار قمی،محمد حسن

 .االله العظمی المرعشی النجفی(ره)

 مکتبۀ الصدر.: تهران ،تفسیر الصافی).1373 (فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،

 .الاسلامیه تهران:دارالکتبالکافی..) 1365(،ابی جعفر.کلینی

علمى  ، تهران، شرکت انتشارات2، ج کیمیاى سعادت)1383(غزالى، محمد بن محمد،

 .فرهنگى

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، به انضمام مقدمه و حواشی و فهارس )،1389غنی، قاسم، (
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 ،تهران: زوار. سهگانه

کنزل العمال فی سنن الاقوال و الافعال،ضبطه و فسر )ق.1405 (متقی،علی بن حسام الدین،

ه صفوه السقاء الموسس، مصححه و وضع فهارسه و مفتاحه شیخ غریبه شیخ بکري حیانی

  .الرساله، بیروت، طبعه الخامسه

 .بیروت :موسسه الوفاءبحار الانوار.)ق.1404 (مجلسی،محمد باقر.

رَوضَۀُ المُتّقین فی شَرح مَن لا یحضُرهُ الفَقیه،محقق / مصحح: ،)ق 1406.(مجلسی،محمد تقی

 سلامى کوشانبور.: مؤسسه فرهنگى اقم موسوى کرمانى، حسین و اشتهاردى على پناه،

 ی،شناسانسان - یشناسهانیک - یمعارف قرآن: خداشناس )،1386،(یمحمدتق، يزدیمصباح

 .(ره) ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزشقم : 

مرکز بین  ;قم ،نظریه انسان کامل از دیدگاه عرفان و فلسفه،)1395(ملک اف،علاء الدین،

 .المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

. محمد ابمیزان الصواب در شرح فصل الخط.)1385(الدین محمد.سید قطبنیریزي،

 .خواجوي.تهران:مولی

،به اهتمام کشف المحجوب).1358هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان جلالی غزنوي،(

 ژکوفسکی،تهران: طهوري.

 .،تصحیح عفیف عسران،دانشگاه تهران،تهرانتمهیدات.)1341(همدانی،عین القضات،

  

 


